
 

 

 ضرورت وجود آرايه ها  

عدد را بگيرد و ميانگين و واريانس آنها را محاسبه کند 5برنامه اي بنويسيد که : مثال. 
 

 :و            از روابط زير به دست مي آيند....نقطه       ،      و nميانگين و واريانس : نکته
 
 
 
 

 :اگر تنها  هدف به دست آوردن ميانگين بود به راحتي مي توانستيم آن را انجام دهيم
 

 
float x; 

sum=0; 

for (i=0;i<5;++i) 

{ 

     scanf(“%f”,&x); 

     sum+=x; 

} 

ave=sum/5; 
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 آرايه ها

 



 

 ادامه

 در اينجا براي به دست آوردن واريانس نياز به همهxi ها داريم. 
float x0,x1,x2,x3,x4; 

float ave,var; 

scanf)“%f%f%f%f%f”,&x0,&x1,&x2,&x3,&x4); 

ave=(x0+x1+x2+x3+x4)/5; 

var=(pow(x0-ave,2)+pow(x1-ave,2)+pow(x2-
ave,2)+pow(x3-ave,2)+pow(x4-ave,2))/5; 

 

 

 

 ادامه

اين موضوع به ازاي داده  . به اين ترتيب کد نامناسبي خواهيم داشت
 .بيشتر نمود پيدا مي کند( عدد 1000مثلا )هاي زيادتر 

 
 با تعريف آرايه ها مي توان چنين برنامه هايي را خيلي ساده و

 .خلاصه پياده کرد
 
  به طور کلي آرايه ها در مواردي به کار برده مي شوند که با مجموعه

 .سروکار داشته باشيم هم نوعاي از داده هاي 
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 تعريف آرايه

با دستور تعريف متغير مثل : يادآوريint x;   مکاني در حافظه به نام
x به برنامه تخصيص داده مي شد. 
 
 در زبانC  اگر بنويسيمint x[5];   پنج مکان مجاور هم در حافظه به ،

، x[0] ،x[1]اين مکان ها به صورت  .برنامه تخصيص داده مي شود
x[2]  وx[4] ناميده مي شوند. 

 اصطلاحا مي گوييم آرايه اي به نامx  از نوع ،int  عنصر تعريف  5و با
 .کرده ايم

 اصطلاحا انديس آرايه گفته مي شود 4و   3، 2، 1، 0به. 
 به همين ترتيب مي توان آرايه هايي ازانواع ديگر مثلfloat ،char ،

short  داشت....و  . 

 

 مقدار دهي به آرايه ها  

سه روش براي مقدار دهي به آرايه ها وجود دارد: 
 با دستورات ورودي مثلscanf  ياgetche: 

ch[0]=getche(); 

scanf)“%d”,&x[2]); 
مقدار دهي مستقيم: 

ch[0]=‘a’; 

x[2]=23; 
(صفحه بعد: )مقداردهي هنگام تعريف 

 

 



 

 مقداردهي هنگام تعريف 

 هنگام تعريف به صورت زير (تنها)مي توان آرايه ها را
 :مقداردهي کرد

int x[3]={2,3,-5}; 

 . قرار مي گيرد x[3]در  -5و  x[1]در  x[0] ،3در  2در اينجا 
 :مثال هاي ديگر

float f[2]={0.34,4.33}; 

char ch[4]={‘a’,’d’,’x’,’v’}; 

 16

5 

 چند سوال 

 از اندازه } { اگر در مقداردهي هنگام تعريف، تعداد مقادير نوشته شده داخل
 .مشخص شده براي آرايه بيشتر باشد خطا اعلام مي شود

int x[2]={3,4,6,7,8} 

اگر تعداد مقادير کمتر باشد، بقيه صفر در نظر گرفته مي شوند: 
int x[3]={3,4} 

 . مي شود x[2]=0در اينجا 
 :مثال ديگر

int x[100]={0} 

 (.اين روشي براي صفر کردن همه عناصر آرايه است. )همه مقادير صفر مي شوند
اگر بنويسيم :int x[ ]={2,3}  در نظر گرفته مي شود 2اندازه آرايه  . 

 



 

 يک نکته

 

Int i=8; 

Int x[i]; 

بنابراين نوشتن به . اندازه آرايه بايد يک عدد ثابت باشد
 .  صورت بالا نادرست است

 

 

 ادامه آرايه

تعريف آرايه: 

int a[3];  

 نام آرايه اي بهa  نوع ازint  تعريف کرده ايم عنصر 3و با  اندازه. 
 

 

به عناصر آرايه مي توان از طريق انديسشان دسترسي داشت . 
 

a[0] a[1] a[2] 

a[0]=4; 

scanf(“%d”,a[1]); 

for (i=0;i<3;++i) 

      scanf(“%d”,&a[i]); 
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 ادامه آرايه

 :مقداردهي اوليه
float a[4]={4.34,9.45,3.23,1.02}; 

 

اگر تعداد مقادير از اندازه مشخص شده براي آرايه بيشتر باشد 
 :خطا رخ مي دهد

float a[3]={7.34,1.2,3.4,1.44}; 
اگر تعداد مقادير از اندازه کمتر باشد، بقيه مقادير صفر در نظر 

 :گرفته مي شوند
float a[3]={2.34,3.23}; 

 

 

 

 ادامه
 عدد 5محاسبه ميانگين و واريانس (  مثال 

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
void main( ) 

{ 

  float x[5]; 

  float sum=0 , ave; 

  int I; 

  for (i=0;i<5;++i) 

  { 

      scanf(“%f”,&x[i]); 

      sum+=x[i]; 

  } 

ave=sum/5; 

var=0; 

for (i=0;i<5;++i) 

  var+=pow (x[i]-ave,2)/5;   

printf(“The average=%f”,ave); 

Printf(“The variance=%f”,var)  

} 

 

 



 

 مثال

#include <stdio.h> 

void main( ) 

{ 

  int i; 

  int x[4]; 

  for (i=0;i<4;++i) 

      scanf)“%f”,&x[i](; 

  for (i=0;i<4;++i) 

     printf)“\t%f”,x[i](; 
} 

قرار مي دهد و حلقه دوم اين مقادير   xحلقه اول مقادير را دريافت مي کند و در آرايه 
 .را چاپ مي کند

 

مقدار را از کاربر دريافت کرده و آنها در يک آرايه بريزد و سپس  40برنامه اي بنويسيد که ( مثال 
 .ماکزيمم مقادير و انديس عنصر ماکزيمم را محاسبه کند

 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ int i; 
 float x[40]; 
 float max; 
 int max_index; 
 for (i=0;i<40;++i) 
 {               printf("Enter  number %dth:",(i+1)); 
  scanf("%f",&x[i]); 
 } 
 max=x[0]; 
 max_index=0; 
 for (i=1;i<40;++i) 
  if (x[i]>max) 
  { 
   max=x[i]; 
   max_index=i; 
  } 
 printf("\nThe maximum=%f",max); 
 printf("\nAnd its index=%d",max_index); 
} 
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عدد از کاربر بگيرد آنها را به صورت صعودي مرتب   10برنامه اي بنويسيد که ( 5مثال 
 .کرده و چاپ کند

 :برنامه از دو بخش تشکيل شده است
 دريافت اعداد  
 مرتب کردن آنها   

دريافت اعداد را مي توان با تعريف يک آرايه و نوشتن قطعه برنامه اي به صورت  1.
 :زير انجام داد

float x[10]; 

int i; 

for (i=0;i<10;++i) 

   scanf)“%f”,&x[i](; 

 

 ادامه

. گفته مي شود sortingبه مسئله مرتب سازي اصطلاحا . 2
 :مانند . براي مرتب سازي روش هاي متعددي وجود دارد

bubble sort( مرتب سازي حبابي) ،quick sort ،merge 

sort و..... 
که يکي از ساده ترين آنهاست  bubble sortدر اين مثال از 

 .استفاده مي شود

 



 

 Bubble sortبراي مرتب سازي صعودي 

اگر عنصر اول از دوم بزرگتر بود  .ابتدا دو عنصر اول و دوم آرايه با هم مقايسه مي شوند
سپس عناصر دوم و سوم مقايسه مي شوند و مشابه قبل  . جاي دو عنصر عوض مي شود

، 5و  4، 4و  3همين کارها براي عناصر . تعويض مکان در صورت لزوم انجام مي گيرد
 .  انجام مي شود تا به انتهاي آرايه برسيم....و

 زماني که به انتهاي آرايه برسيم ماکزيمم مقادير در آخرين مکان آرايه قرار گرفته است و
 به عبارت ديگر

 .  زماني که يک باراز ابتدا تا انتهاي آرايه پيمايش شود  عنصر آخر مي شود
   در مرحله بعد اين پيمايش و اعمال گفته شده روي عناصر اول تا يکي مانده به آخر انجام

 :مي شود و در نتيجه 
 . عنصر مرتب مي شوند 2با دو بار پيمايش 

در مرحله بعد پيمايش از ابتدا تا عنصر دوتا مانده به آخر آرايه انجام مي شود و در نتيجه: 
 .با سه بار پيمايش سه عنصر مرتب مي شود

  ، به اين ترتيب اگر آرايهn  عنصري باشد باn-1 پيمايش ، کل آرايه مرتب مي شود  . 
  

 تعويض دو مقدار

 فرض کنيد دو متغيرx=23  وy=34   داشته باشيم و بخواهيم
 .مقدار آنها را با هم تعويض کنيم

 با تعريف متغيري به نامtemp  و نوشتن قطعه کد زير مي
 :توان اين کار را انجام داد

float temp; 

temp=x; 

x=y; 

y=temp; 

 



 

 5برنامه مثال 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ int i,j; 

 float A[10]; 

 float temp; 

 for (i=0;i<10;++i) 

  scanf("%f",&A[i]); 

 for (i=0;i<9;++i) 

  for (j=0;j<9-i;++j) 

   if (A[j]>A[j+1]) 

   { 

    temp=A[j]; 

    A[j]=A[j+1]; 

    A[j+1]=temp; 

   } 

 for (i=0;i<10;++i) 

  printf("\n%f",A[i]); 

} 

 

 

 آرايه ها به عنوان ورودي و برگشتي توابع

 آرايه ها مانند ساير متغيرها مي توانند ورودي يا برگشتي
 .  تابع باشند

 

 



 

 آرايه به عنوان ورودي تابع

 :تابعي بنويسيد که يک آرايه را بگيرد و ماکزيمم آن را برگرداند: 6مثال 
 يک عدد: آرايه   برگشتي: ورودي

float max(float x[10]) 

{ 

 int i; 

 float  max=x[0]; 

 for (i=1;i<10;++i) 

  if (x[i]>max) 

   max=x[i]; 

 return max; 

} 
 

 

 6برنامه کامل مثال 
#include <stdio.h> 

float max(float x[]) 

 

void main() 

{ 

 int i; 

 float A[10]; 

 for (i=0;i<10;++i) 

  scanf("%f",&A[i]); 

 printf("\nThe maximum=%f",max(A)); 

} 

 

{ 

 int i; 

 float  max=x[0]; 

 for (i=1;i<10;++i) 

  if (x[i]>max) 

   max=x[i]; 

 return max; 

} 

 

 



 

 نحوه تعريف رشته ها

 درC رشته ها به صورت آرايه اي از کاراکترها پياده مي ،
 .شوند

با ماکزيمم  stمي توانيم رشته اي به نام  ;char st [20]با نوشتن –
 .تعريف کرده ايم 20طول 

 

 نحوه مقداردهي

به دو صورت مي توان به يک رشته مقدار داد  :نحوه مقداردهي: 
 s%با استفاده از کارکتر کنترلي   scanfمثل: با استفاده از دستورات ورودي1.
–scanf(“%s”,st)     يا    scanf(“%s”,&st); 

 به صورت مستقيم هنگام تعريف رشته2.

char st[20]=“Ali”; 

نحوه قرار گرفتن رشته در حافظه به اين صورت است: 
 

C  در انتهاي هر رشته به طور خودکار کاراکترNULL (نشان  0\که با علامت ( )تهي-پوچ
 . را قرار مي دهد( داده مي شود

در نتيجه طول واقعي يک رشته يکي بيشتر از تعداد کاراکترهايش است  . 
 

 

A l i \0 
0 1 2 3 

 



 

 ادامه

 .، صفر است NULLکد اسکي کاراکتر :نکته
printf)“%c”,’\0’(;  کاري انجام نمي شود. 

printf)“%d”,’\0’(;  صفر چاپ مي شود. 
 

 s%و استفاده از کاراکتر کنترلي  printfبا دستور  :نحوه چاپ يک رشته
 

 

 

 

 ادامه

 1مثال  ) 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

 char st[20]="Hello"; 

 printf("%s",s); 

} 
 . است Helloخروجي اين برنامه پيغام .تعريف شده  Helloبا مقدار  stرشته اي به نام 

 :مي توان اين برنامه را با يک دستور زير نوشت
printf)“%s”,”Hello”(; 

 

 



 

 ادامه

 .رشته اي را از کاربر دريافت کرده و آن را چاپ مي کند( 2مثال 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

 char ch[4]; 

 scanf("%s",ch); 

 printf("%s",ch); 

} 

 

 

 ادامه

 ( 3مثال 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

 char str[23]="Hello"; 

 printf("%c",str[2]); 

}  
با استفاده از انديس مي توان به کاراکترهاي داخل رشته دسترسي 

 . داشت

 

 



 

 ادامه

 چند وضعيت مختلف در مقداردهي هنگام تعريف: نکته
 .رشته از اندازه آرايه کوچکتر است.  1

char  s[8]=“abc”; 
 .در نظر مي گيرد NULLبقيه عناصر را 

 رشته از اندازه آرايه بزرگتر است. 2
char s[3]=“aghugii”; 

 خطا  
 . رشته مساوي اندازه آرايه است. 3

char s[3]=“ali”; 
 .  جزو رشته حساب نمي شود NULLدر اينجا کاراکتر . خطا نيست

 

 ادامه

 (.در طول رشته در نظر گرفته نشود NULLکاراکتر )برنامه اي بنويسيد که طول يک رشته را حساب کند ( 4مثال 
 

#include <stdio.h> 

#Include <string.h> 

int strlen(char str[20]) 

{ 

 int i=0; 

 while (str[i] != '\0') 

  i++; 

    return i; 

} 

void main() 

{ 

 char str[20]; 

 scanf("%s",str); 

 printf("%d",strlen(str)); 

}  



 

 ادامه

 برنامه اي بنويسيد که يک رشته از کاربر بگيرد و آن را به رشته اي که تمام حروفش بزرگ است  ( 4مثال
 .  تبديل شود ”ABAF“به  ”abAF“مثلا . )تبديل کند

#include <stdio.h> 
void main() 

{ 
 char str[20]; 
 int i; 
 printf("Enter a string:"); 
 scanf("%s",str); 
 i=0; 
 while (str[i] != '\0') 
 { 
  if (str[i]>=97 && str[i]<=122) 
   printf("%c",str[i++]-32); 
 } 

} 
 
  

  چند تابع کتابخانه اي براي کار با رشته ها

                                   strlen :ورودي آن يک رشته و برگشتي آن طول رشته است. 
x=strlen(“ali”); 

printf(“%d”,x); 
                                                    puts :براي چاپ رشته: 

puts(“ali is a student”); 

char ch[20]=“ali; 

puts(ch); 
 :دارد؛ با دو تفاوت printfعملکردي مشابه 

 .فقط براي نمايش رشته به کار مي رود و نمي تواند مقدار متغير ها را نشان دهد–
 .بعد از چاپ رشته به خط بعد مي رود–

                                             gets :براي دريافت رشته از کاربر 
 

char ss[20]; 

gets(ss); 

 

 



 

 ادامه

strcat  :براي الحاق دو رشته به يکديگر به کار مي رود:strcat(s1,s2)  رشتهs2  را
 .اضافه مي کند s1به انتهاي  

#include <string.h> 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

 char s1[20]="Ali"; 

 char s2[20]="Mehdi"; 

     strcat(s1,s2); 

 puts(s1); 

      puts(s2); 

} 

 

  


